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از  یکی  منزل،  امــور  تمشیت  و  همسرداری 
انقلاب است؛ هرچند که  بانوان مبارز دوران 
و  منزل  در  راهــبــردی اش  نقش  دارد  اعتقاد 
فعالیت های  تداوم  برای  آن،  داشتن  نگه  آرام 
مبارزاتی همسرش، مهم تر از هر چیز دیگری 
باره می گوید: »فكر  این  ایشان در  بوده است. 
جوّ  حفظ  ــن،  م نقش  تــریــن  بـــزرگ  می كنم 
با  بتوانند  ایشان  كه  طوری  بود.  خانه  آرامش 
خیال راحت به كارشان ادامه دهند. من سعی 
و  خود  مورد  در  نگرانی  از  را  ایشان  تا  داشتم 
فرزندانم دور نگه دارم. گاهی اوقات كه برای 
ملاقات ایشان به زندان می رفتم از مشكلاتی 
در  و  نمی گفتم  ایشان  به  چیزی  داشتیم  كه 
و  خودم  وضعیت  درباره  سوالاتشان  به  پاسخ 
فرزندان، صرفاً خبرهای خوب می دادم. برای 
مثال، طی ملاقات هایی كه با ایشان در زندان 
تبعید  دوران  در  كه  نامه هایی  در  یا  داشتم 
برای ایشان می نوشتم، هرگز چیزی در مورد 
نمی نوشتم.  و  نمی گفتم  فــرزنــدان  بیماری 
نظیر  مختلف،  زمینه های  در  نیز  من  البته 
اختفای  پیام ها،  حمل  اعلامیه ها،  پخش 
فكر  ولی  داشتم  فعالیت  آن،  نظیر  و  اسناد 
آخرین  در  نیستند.  ذكر  قابل  اصلًا  می كنم 
تلفنی  پیام های  با  رابطه  در  مبارزه،  ماه های 
امام خمینی)ره( از پاریس، كار می كردم. من 
آن پیام ها را برای تكثیر و توزیع، به مراكزی در 
مشهد و دیگر شهرها می فرستادم و اخبار را از 
مشهد و دیگر شهرهای خراسان جمع آوری و 
می كنم  فكر  اما  می كردم،  مخابره  پاریس  به 
زمان،  آن  آزاده  و  مبارز  زنــان  كار  مهم ترین 
و  رازداری  و  هــمــدردی  معنوی،  پشتیبانی 

تحمل مشقات بود.«

یک خاطره فراموش نشدنی 
آیـــت ا...  مانند  فــردی  همسر  حــال،  ــن  ای بــا 
مبارزه  کــوران  در  هم  آن  بــودن،  خامنه ای 
دیدن  و  سختی ها  تحمل  یعنی  طاغوت،  با 
زیادی  اطلاعات  ما،  که  پردردی  صحنه های 
درباره آن ها نداریم و تنها می شود نمونه های 
کــرد.  ذکــر  و  پیدا  را  ــاره  ایــن ب در  مــحــدودی 
حاجیه خانم  کــه  ــواردی  ــ م مــعــدود  از  یکی 
و  آقـــا  ــارزه  ــب م ســخــت  ــای  ــ روزه از  خجسته 
مصاحبه  به  مربوط  ــرده،  ک یــاد  آن  خاطرات 
تیر  در  اسلامی،  جمهوری  روزنامه  با  ایشان 
حاجیه  مصاحبه،  آن  در  است.   1362 سال 
بازداشت  آخرین  از  خاطره ای  ذکر  به  خانم 
مــی پــردازد  منزلشان  در  خامنه ای  آیـــت ا... 
با  را  آن  حــاشــیــه ای،  یــا  مقدمه  بی هیچ  کــه 
آذر  از  دارم  »خــاطــره ای  می کنیم:  مــرور  هم 
این  نمی کنم.  فراموش  هرگز  که   56 سال 
دستگیر  را  ایشان  که  بــود  دفــعــه ای  آخرین 

منزل  شب   7 ساعت  از  ]ظاهراً[  کرده بودند. 
خامنه ای  آقای  گرفته بودند.  نظر  تحت  را  ما 
منزل.  آمدند  بود   12 ساعت  نبودند.  منزل 
ساواک  مأمورین  شب،  نیمه  از  بعد   3 ساعت 
رفتند  شدند،  بیدار  ایشان  زدند.  را  خانه  درِ 
مأمورین  کردند،  باز  را  در  تا  و  منزل  در  دم 
به  در  لای  از  را  اسلحه هایشان  ساواکی ها  و 
که  کردند  تهدید  را  ایشان  و  ــد  آوردن داخــل 
من  بستند.  را  در  و  کردند  مقاومت  ایشان 
خواب بودم. از صدای شکستن شیشه های در 
و فریاد ساواکی ها که می گفتند: تسلیم]شو[، 
مصطفی  دیــدم  شــدم.  بیدار  می کنیم!  آتش 
وحشت  کمال  با  و  نشسته  رختخوابش  توی 
آن وقــت  کشتند.  را  بابام  مامان!  می گوید: 
پشت  از  چیست.  قضیه  ــدم  ش متوجه  مــن 
ایشان  دست های  مأمورین  دیــدم  در  شیشه 
ایشان  دارند  نفری  چند  و  زده اند  دستبند  را 
حال  همان  در  هم  ایشان  و  می زنند  کتک  را 
چادرم  زود  من  می کردند.  دفاع  خودشان  از 
را سرم کردم. مأموری وارد هال که ما در آن 
خوابیده بودیم شد و اسلحه اش را روی سر من 
گرفت و اجازه نمی داد حرکت کنم. در همان 
حال برادرم که آن شب منزل ما بود، از خواب 
پرید و دوید داخل هال و گفت چه خبر شده؟ 
همیشگی شان  کار  نیست،  خبری  گفتم  من 
شده بود.  عصبانی  من  حرف  از  مأمور  است. 
قــدری  ــرد.  ــی ک م گــریــه  ــواره  ــه گ تــوی  میثم 
بعد  و  آشپزخانه  توی  رفتم  شدم  پا  گذشت. 
رفتم توی اتاق کتابخانه که ایشان و مأمورین 
کتاب ها  گشتن  مشغول  ها  آن  بودند.  آن جا 
یواشکی  آمــد،  و  رفــت  مرتبه  چند  با  بودند، 
روی  خیلی  ایشان  که  نوشته هایی  و  کاغذ 
بیرون  اتــاق  از  کشیده بودند،  زحمت  ها  آن 
نماز  خواستند  ایشان  شد.  صبح  اذان  آوردم. 
و  گرفتند  وضو  مأمورین  مراقبت  با  بخوانند. 
رفتن.  برای  شدند  آماده  بعد  خواندند.  نماز 
من بقیه بچه ها را که خواب بودند بیدار کردم 
گفتم  نشوند،  ناراحت  خیلی  این که  بــرای  و 
وقتی  ولی  بــرود  مسافرت  به  می خواهد  بابا 
اسلحه هایشان  آن  با  را  ساواکی ها  بچه ها 
خامنه ای  آقــای  فهمیدند.  را  قضیه  دیدند، 
رفتند.  مــأمــوریــن  بــا  و  کــردنــد  خداحافظی 
خون  زمین  روی  دیدم  شد،  روشن  هوا  وقتی 
ظهر  این که  تا  شــده؛  چی  نفهمیدم  ریخته؛ 
همان روز از ژاندارمری تلفن کردند که ایشان 
را  ایشان  مایلید  اگــر  ببرند؛  می خواهند  را 
ببینید، هر چه زودتر به آن جا بیایید. با بچه ها 
به همراه یکی از دوستان ایشان به ژاندارمری 
من  آن جا  کردیم.  ملاقات  را  ایشان  و  رفتیم 
فهمیدم که بر اثر کتک مزدوران ساواک پای 

ایشان زخمی شده است.« )6(
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